
یـــک دســـتاورد عمـــده عملیات غیرمنتظـــره و موثر وعده صـــادق که تایید و 
تصدیق بخش بزرگی از جامعه ایران را درپی داشت، افزایش سرمایه اجتماعی 
و ارتقای جایگاه حکمرانی در اذهان عموم بود که در اثر سوءتدبیرهای داخلی 
و ضعف آن در برخی حوزه های اصلی حکمرانی در سراشیبی کاهش بود. این 
ی  تایید و همراهی همدلانه از سوی ملت، مهر تاییدی بر شعارهای جمهور
کم بر روابط  اسلامی و برهم زدن نظم موجود در معادلات قدرت و ادبیات حا
ی اســـلامی در  کید بر آرمان های جمهور بین الملـــل و سیاســـت خارجـــی با تا
ی بود که نقش تعیین کننده کشـــور در معادلات امنیتی منطقه و  ابعاد فرامرز
ی بین المللی درباره برخی مسائل مهم را پررنگ تر می کرد که با  روندهای جار
کمیت و  ، همچنان بر اقتدار حا وجود همه مشکلات و سختی های پیش رو

ی اسلامی توافق و تفاهم دارند.  کنشگری مقتدرانه جمهور
انتظـــار می رفـــت بـــا کلیت مثبـــت نتیجه ایـــن عملیات غیرمنتظـــره و وجوه 
کید مســـئولان دســـت اندرکار بر  ی آن بر جامعه ایرانی و در راســـتای تا پدیدار
پیمـــودن ایـــن مســـیر اقتدار با اهتمام بیشـــتر به مســـائل داخلـــی و بهبود امور 
حکمرانی، ســـرمایه اجتماعی در حال افزایش حفظ شـــده و از ظرفیت های 
کمیت و اعمال حکمرانی اســـت، بهره برده و با کاســـتن از  آن که پشـــتوانه حا
نقایص موجود و پاســـخگویی بیشـــتر به خواســـته های مردم و روند پرشـــتاب 
خدمت رسانی در حوزه نیازهای اساسی بنا بر وضع موجود، مشروعیت نظام 
حکمرانی در عرصه داخلی نیز افزایش یافته و با همراهی همدلانه حاصل از 
وحدت ملت و یکپارچگی کشور مسیر پیشرفت را قدرتمندانه تر و به پشتوانه 
همین سرمایه اجتماعی بپیماید. دیری نپایید که شیرینی این برد مقتدرانه با 
رخداد بسیار تلخ و مصیبت ملی درگذشت رئیس جمهور و همراهان به کام 
ملت تلخ شـــد. با وجود مشـــکلات و گلایه ها از وضعیت نه چندان مطلوب 
کارآمدی ها در ســـال های اخیر و همچنین مشـــارکت  ی و برخی نا امور جار

نه چندان مطلوب در انتخابات دور دوم مجلس، این بار هم مردم در تشییع 
پیکر رئیس جمهور فقید خدمتگزار و عدالت خواه خود که با صداقت و باوری 
وافر به عدالت اعتقاد داشـــت، حماســـه آفریدند و  سرمایه اجتماعی کشور را 

به سطح بالاتری ارتقا دادند. 
یستی، اجتماعی،  گرچه نظام در بحران های بزرگ اعم از فجایع طبیعی و ز ا
اقتصـــادی و دوران ســـخت تحریم های پیاپی همـــواره صبر و همراهی مردم 
را کنـــار خـــود داشـــته اســـت، امـــا در عرصـــه انتخابـــات با چالش اساســـی و 
، دوبـــاره به طور غیرمترقبه ای در آســـتانه  انکارناپذیـــری روبه رو اســـت. کشـــور
ی برای  آزمون مهم انتخابات قرار گرفته که گمانه زنی و پیش بینی های بسیار
کنـــون گمانه زنی های  ی صـــورت گرفته بود. ا آن در ســـال آتی از ســـوی بســـیار
انتخاباتی آغاز شده و گزینه های داوطلب شرکت در انتخابات یک به یک به 
صحنه آمده اند؛ آن هم درحالی که هنوز بهت و شوک عمومی ناشی از فقدان 
رئیس جمهور بر فضای جامعه ســـنگینی می کند. این وضعیت یادآور چند 

نکته در شرایط کنونی است: 
کید رهبر انقلاب و آیت الله رئیســـی بـــر اهمیت عدالت که  1- بـــا توجـــه بـــه تا
مطالبـــه مهمـــی از ســـوی افـــکار عمومی بوده و هســـت و وجود شـــکاف های 
پویای اجتماعی برخاسته از فقدان آن در عرصه های مهم و با در نظر گرفتن 
کارآمـــدی و ضعف  ی از ایرادهـــای عمـــده کـــه همه ختم بـــه بحران نا بســـیار
عملکردی است، که گاهی ناقض شعارها نیز بود، این اصل همچنان پاشنه 
ی که  آشـــیل حکمرانی در عرصه داخلی اســـت. از دست دادن رئیس جمهور
می کوشـــید در سمت وســـوی عدالـــت و ایجـــاد رضایت مردم پیـــش برود و با 
تعبیر »ســـید محرومان« در کارزار انتخابات پیشـــین نزد مردم شـــناخته شده 
بـــود، آســـیب بزرگـــی بـــه آن عدالت خواهـــی ای وارد کرد که با التـــزام عملی به 
، ارزش های کمرنگ  شده و تقریبا محو  یستی در کسوت رئیس جمهور ساده ز
( اوایل انقلاب اسلامی را  شـــده )به ویژه نزد برخی مســـئولان رده اصلی کشـــور
ی به تنهایی  جانی دوباره بخشید. اقبال مردم به ابراهیم رئیسی و انتخاب و
نشـــان مـــی داد که مردم در وهله اول نســـبت به هرگونـــه بی عدالتی و تبعیض 

همواره حساس و معترض هستند. 
باید دید در انتخابات پیش رو چه کسی قرار است گفتمان عدالت خواهی را 
نمایندگی کند و آیا گزینه ای که بتواند مردم را با این شعار ترغیب به انتخاب 
کنـــد وجـــود دارد و آیا دال مرکـــزی عدالت همچنان می تواند در جریان مبارزه 
گر نقش اصلی باشد؟  انتخاباتی در نسبت با افراد و گروه ها جریان ساز و ایفا
ی در نســـبت بـــا عدالت و  یاســـت جمهور ی، هـــر کدام از نامزدان ر بـــه هـــر رو
تبعیض باید تعریف مشـــخص و راهبرد روشـــنی داشته باشند. اینکه با توجه 
کم بر کشور کدام الگو راهساز خواهد بود و وضعیت را به  به شرایط کنونی حا

نفع عدالت خواهی و درنهایت به سود مردم رقم خواهد زد؟ 
2- ورود بـــه عرصـــه انتخابـــات تعـــارف بـــردار نیســـت. عرصـــه تدبیـــر ملک و 
ی نیازمند طرح و برنامه راهبردی است و آن که مرد عرصه تدبیر  مملکت دار
ی اقناع کننده  اســـت قاعدتا باید از عقلانیت سیاســـی و خرد و سیاست ورز
برخوردار باشد. روند افزایش عقلانیت و بلوغ سیاسی و جامعه پذیری سیاسی 
ی اسلامی با گذشت چهاردهه ونیم از عمر آن و تجربه  رو به رشد در جمهور
گـــون انتخابات، نافی حرکت هـــای عوامانه و درواقع  ی دوره هـــای گونا برگـــزار
پس زننده کمپین هایی عامه فریب اســـتهزاآور از این دســـت در ایرانی اســـت 
که به استناد آمار یکی از پرحزب ترین کشورها در دنیاست. لازمه ورود موجه 
به انتخابات توانایی تدبیر و پیشـــبرد اســـت و داشـــتن برنامه ای روشن با ذکر 
اعضـــای کابینـــه و نه خواســـت و خواهش این و آن! آنچـــه همه باید به جای 

نامزد شدن مطالبه کنند، برنامه و کابینه است. 
3- درک غالـــب بر بخشـــی از افکار عمومـــی جامعه از انتخابات که با تجربه 
انتخابات پیشـــین و ضعف عملکردی برخی نهادها و ارگان های دخیل در 
یادی داشت، باور به  آن شـــکل گرفته اســـت و در کاهش مشارکت هم نقش ز
ی  بی اهمیت بودن رای بنا بر دلایل بسیار است که عمده آن باور به نوعی صور
بودن انتخابات و منحصر شدن آن به چند گزینه خاص است که تعدد نامزدها 
را بنـــا بـــر برخی مصلحت ها برنمی تابد و درواقع اصل دموکراســـی را با چالش 
مواجه می کند. تضعیف دموکراســـی نیز به همان میزان کاهنده مشـــروعیت 

نظام حکمرانی اســـت. این مشـــارکت هم مانند عملیات وعده صادق مایه 
اقتدار بیشتر و تایید پشتوانه مردمی انقلاب اسلامی و نظام حکمرانی است. 
4- نقش رســـانه ملی و رســـانه های کلان کشـــور در نمایش آنچه از سوی مردم 
مـــورد مطالبـــه اســـت و آنچه که از ســـوی نامزدهای انتخابات ارائه می شـــود، 
بســـیار مهم اســـت. رسانه در انعکاس حقیقت انتخابات در ایران و پرهیز از 
ی از فرازوفرودهای انتخاباتی را رقم می زند.  جهت گیری های خاص، بســـیار
انتظار این اســـت که با توجه به موج ایجاد شـــده مثبت در سرمایه اجتماعی 
کشـــور و تاثر عمومی افکار عمومی، این رســـانه با برنامه ریزی درســـت و دقیق 
به گونه ای فضای تبلیغاتی و شور انتخاباتی را مدیریت کند که مردم همچنان 
رای خود را اثرگذار بدانند و به قدرت نقش آفرینی خود در مسائل کلان کشور 
باورمند باشند. این عملکرد رسانه ای باید به تقویت اعتماد عمومی بینجامد 
و بازنمایی هایی که از افراد صورت می گیرد مطابق با آنچه هست و آنچه که 

باید باشد، عمل کند. 
5- هم عملیات وعده صادق و هم از دســـت دادن رئیس جمهور به فاصله 
کنش ملت به آنچه که رخ داد، نشـــان دهنده افزایش  زمانـــی کوتـــاه از هـــم و وا
درک از مفهـــوم »منافـــع ملی« بـــود. علی رغم تمام تکثرهای موجود سیاســـی، 
فرهنگـــی و اجتماعـــی در جامعـــه، درک درســـت از منافع ملـــی صرف نظر از 
ی در جامعه از سطوح خرد گرفته تا کلان  گون و دعواهای جار سلیقه های گونا
و بازنمایی هایی که می بینیم، ســـهیم بودن در نتایج و دســـتاوردهای مسائل 
کلان و گاهـــی ســـهمگین و در کل موضع گیـــری مثبت به نفـــع کلیت نظام را 
یداد به شـــکل عجیبی خود را نشـــان  رقـــم می زنـــد کـــه در همراهی با هر دو رو
داد و افـــراد را بـــا کلیـــت جامعه پیوند داد تا اصل وحدت در کشـــور همچنان 

خدشه ناپذیر باقی بماند. 
ی انتخابات پیش رو در هر صورت باید با در نظر گرفتن  6- ساز و کار برگزار
یـــت درســـت فضـــای انتخاباتی، ســـرمایه اجتماعی  تمـــام اجـــزای آن و مدیر
کشـــور را همچنان در مســـیری پیش رونده و صعودی نگه دارد تا همچنان در 
گون بتواند از این پشتوانه استفاده کند.  بحران های سخت و غیرمترقبه گونا

اگر تصاویر غزه را نمی بینید، اگر دعاهایی که فلسطینی ها هنگام از دست دادن 
گر از داســـتان زندگی کسانی که شهید  عزیزان شـــان می خوانند را نشـــنیده اید، ا
می شـــوند، مطلع نمی شوید... پس پوشش خبری رسانه ای که دنبالش می کنید 

از این روزهای غزه کامل و درست نیست... 
بیش از هفت ماه از جنگ غزه می گذرد و خبرهای جنایات صهیونیست ها در 
غزه، بیش از 200 روز است که در رسانه های مختلف دنیا منتشر می شود. برخی 
در پوشـــش این خبرها از استراتژی های مختلف استفاده می کنند؛ بزرگنمایی، 
کوچک نمایی و حتی شایعه سازی. شایعه سازی مشابه خبری است که روزهای 
ابتدایـــی حملـــه صهیونیســـت ها به غـــزه، خبرنـــگار ســـی ان ان آن را مطرح کرد: 
»نوزادانی که سرهایشـــان توســـط حماس بریده شـــده بود« خبری که به سرعت به 
صدر اخبار رســـانه ها آمد و حتی هنوز هم غربی ها آن را تکرار می کنند؛ خبری 
بدون منبع و دروغ. این ادعاهای غیرمستند طرف های صهیونیستی به صفحات 
اول خبرگزاری هـــای غربـــی هم رســـید. علی رغم کمبود شـــواهد، ایـــن ادعاها در 
، نیویورک پســـت و دیگـــر رســـانه های غربـــی منتشـــر  کس نیـــوز ایندیپندنـــت، فا
شـــد، حتـــی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم گفـــت که او تصاویری از نوزادان 
تکه تکه شـــده را در 12 اکتبر دیده اســـت. البته کاخ ســـفید کمی بعد از اظهارات 
رئیس جمهور آمریکا عقب نشینی کرد و گفت »بایدن چنین تصاویری را ندیده 
«، نویســـنده و منتقد لبنانی که  و گزارش های خبری را دیده اســـت.« »لینا مونزر
برای سازمان های خبری بزرگ غربی یادداشت می نویسد، می گوید که این ادعا و 
سایر ادعاهای غیرمستند مانند تجاوز به صدها زن صهیونیست توسط حماس، 
»تلاشی برای ایجاد حمایت عمومی از واکنش نظامی رژیم در غزه« بود. کارشناسان 
رســـانه ای می گویند برخی از رســـانه ها، جنایت جنگی صهیونیست ها در غزه را 
مشروعیت می بخشند. کارشناسان و روزنامه نگاران عرب هم معتقدند که انتشار 
ادعاهای غیرمســـتند و بیان یک طرفه ماجرا، اشـــتباهات غیرحرفه ای هســـتند 

که رسانه های غربی در پوشش خبرهای نسل کشی در غزه مرتکب می شوند. 
ســـوگیری سیســـتماتیک به نفع صهیونیســـت ها به اعتبار رسانه های خبری که 
از نظر اعراب جریان اصلی تلقی می شـــوند، آســـیب جبران ناپذیری به صداقت 
اخبار وارد می کند. کارشناسان می گویند درحالی که سازمان های رسانه ای غربی، 
فلسطینی ها را غیرانسانی می خوانند و نقض حقوق بین الملل صهیونیست ها را 
مشروعیت می بخشند، اسرائیل غزه را بمباران می کند. در رسانه ها آسیب هایی 

که فلسطینیان در 75 سال گذشته متحمل شده اند، سانسور می شود. 

   پوششخبرییکطرفه
عملیات هفتم اکتبر مقاومت اسلامی در عمق سرزمین های اشغالی به اذعان 
کارشناسان غربی شکست نظامی اطلاعاتی صهیونیست ها را رقم زد. پس از این 
عملیات بود که صهیونیست ها بمباران بی امان غزه را آغاز کردند تا بیش از 35 هزار 
نفر از مردم این منطقه به شهادت برسند و هزاران نفر نیز مفقود و آواره شوند. بخش 
بهداشـــت غزه ویران شـــده و بسیاری از زیرساخت های شهر از بین رفته است. 
یم با قطع سوخت، آب و غذا محاصره خفه کننده مردم، طبق قوانین بین المللی  رژ
بشردوســـتانه، مرتکب جنایت جنگی شـــد. کارشناسان سازمان ملل می گویند 
فلســـطینیان در غزه حالا با خطر نسل کشـــی روبه رو هســـتند. در چنین شرایطی، 
خبرنگاران غربی به ســـرزمین های اشـــغالی رفتند و در آنجا گزارش های بسیاری 
درباره غم و اندوه خانواده های صهیونیســـت منتشـــر کردند. صهیونیست ها به 
خبرنـــگاران خارجـــی، اجـــازه ورود به غـــزه را ندادند. این بدان معناســـت که آنها 
یک جنبه حیاتی از ماجرا را از دست داده اند. این نشان می دهد که رسانه های 
جریان اصلی غرب، فقط روایت صهیونیســـت ها را »پوشـــش« نمی دهند، بلکه 
روایت صهیونیســـت ها را »زندگی« می کنند. یکی از نمونه ها در پوشـــش خبری 
برخی رسانه های غربی، مشهود است. این رسانه ها عامدانه از عبارت »قربانیان« 
یم صهیونیستی به شهادت می رسند،  در رابطه با فلســـطینی هایی که توســـط رژ
اســـتفاده نمی کنند اما وقتی گزارشـــی درباره طرف صهیونیست منتشر می شود، 
این عبارت بارها و بارها تکرار می شود. بسیاری از شبکه های رسانه ای غربی به 
جای پوشش تلفات انسانی در غزه، از کشته شدگان فلسطینی به عنوان اعداد یاد 
می کنند یا سخنان آمریکایی ها و صهیونیست ها از جمله »حق دفاع« اسرائیل 
از خود و استفاده حماس از غیرنظامیان در غزه به عنوان »سپر انسانی« را تکرار 
می کنند. »آروا دیمون«، خبرنگار سابق سی ان ان که اکنون یکی از اعضای ارشد 
غیرمقیم شـــورای آتلانتیک در واشـــنگتن دی ســـی اســـت، معتقد است که این 
»اســـتانداردهای دوگانه« نشان دهنده گرایش گســـترده تر سازمان های رسانه ای 
غربی برای نشـــان دادن مســـلمانان و اعراب به عنوان »کمتر از انســـان« است. او 

می گوید: »آنچه در حال حاضر می بینیم تکرار آن چیزی است که در 11 سپتامبر 
یست  دیدیم، به ویژه از نظر پوشش، جایی که عرب ها و مسلمانان با قلم موی ترور
بودن رنگ آمیزی شدند و مورد تحقیر قرار گرفتند.« در نمونه ای دیگر از پوشش 
رســـانه ها، وقتی فلســـطینی ها برای صحبت با شـــبکه های خبری غربی دعوت 
 ،» می شوند، اغلب از آنها سوال می شود که »آیا حماس را محکوم می کنند یا خیر
درحالی که از میهمانان صهیونیست به ندرت خواسته می شود که سیاست های 
آپارتایدی دولت شان در کرانه باختری یا محاصره و بمباران غزه را محکوم کنند. 
هـــر رســـانه غربی در هر گزارشـــی کـــه از عملیات طوفان الاقصی یـــا اتفاقات غزه 
یستی« است. اما  منتشر می کنند، مدام ذکر می کنند که »حماس یک گروه ترور
درمورد اشاره به آنچه صهیونیست ها انجام می دهند، چه؟ هیچ محکومیتی در 
کار نیســـت، این در حالی اســـت که صهیونیســـت ها قوانین بین المللی را نقض 
می کنند؛ مرتکب نسل کشـــی می شـــوند؛ نظام آپارتاید را در کرانه باختری تحمیل 

و حدود 17 سال است که غزه را محاصره کرده اند. 

   قاببندیکاذب
تداوم چهارچوب بندی مغرضانه، روایت کلی پیرامون جنگ امروز غزه را به عنوان 
یستی شکل می دهد که باعث انتقام جویی مشروع شد، بنابراین  یک حمله ترور
بـــه حمله وحشـــیانه صهیونیســـت ها بـــه 2.3 میلیون غیرنظامی غزه مشـــروعیت 
می بخشد. خطر چنین قاب بندی ای این است که نه تنها به مخاطب می گوید 
چه کســـی قربانی و چه کســـی شرور اســـت، بلکه به مخاطب می گوید چه کسی 
شایسته اندوه و همدردی است و چه کسی نیست. رسانه های غربی با توصیف 
صهیونیست های زیر 18 سال به عنوان »کودک« و تمرکز منحصر بر داستان های 
شخصی و رنج های شهروندان صهیونیست، یک طرف را انسان سازی می کنند 

و طرف دیگر یعنی فلسطینی ها را غیرانسان روایت می کند. 
درکنار این انسان ســـازی گزینشـــی، رســـانه های غربی همواره از ارائه زمینه کافی 
پیرامون عملیات طوفان الاقصی غفلت کرده اند. رســـانه های غربی با توصیف 
این عملیات به عنوان حمله ای وحشـــیانه، 75 ســـال اشـــغال فلســـطین توســـط 
کمیت  صهیونیست ها و 56 سال اشغال نظامی و رنج مردم فلسطین تحت حا
یـــم را نادیـــده گرفته انـــد. این بدان معناســـت که مخاطبـــان غربی- که عمدتا  رژ
یخی دارند- فاقد بستر لازم برای درک  اطلاعات محدودی در مورد این پیشینه تار
، مانند خشـــونت در کرانه  وضعیت کنونی هســـتند، حتی رویدادهای مهم اخیر
باختری و تحریکات نظامیان صهیونیســـت و شهرک نشینان افراطی یهودی در 
سومین مکان مقدس مسلمانان جهان، مسجد الاقصی، در رابطه با غزه و حماس 
نادیده گرفته می شوند. متاسفانه این الگوی تکراری کادربندی و برچسب گذاری 

کس نیوز یکی بوده است.  در رسانه های غربی، از سی ان ان گرفته تا فا
این متن زدایی همراه با الگوهای منحرف و یکطرفه پوشـــش، حتی باعث شـــده 

برخی روزنامه نگاران غربی نسبت به مدیریت رسانه های خودشان با این بحران 
اعتراض کنند. برخی روزنامه نگاران انگلیســـی، کانادایی و آمریکایی با نوشـــتن 
نامه های سرگشاده، نارضایتی خود را از این مساله ابراز و اعتراض کرده اند یا حتی 

شغل خود را ترک کرده اند تا ناراحتی خود را از این پوشش ابراز کنند. 

   اخراجازکاردرصورتپوششدرستجنگ
برخی روزنامه نگاران در رسانه های غربی ممکن است بخواهند گزارش دقیق تری 
گر علیه تعصبات شبکه شـــان در  تولید کنند اما بســـیاری از آنها می ترســـند که ا
طرفداری از صهیونیست ها گزارش بدهند یا صحبت کنند، زندگی و شغل خود 
را از دست بدهند. خبرنگاران روزنامه های غربی می گویند رسانه آنها دستور داده 
در هیچ تظاهراتی شرکت نکنند یا چیزی در حساب های شبکه های اجتماعی 

کی از همدردی با فلسطینی هاست، منتشر نکنند.  خودشان که حا
یکی از خبرنگاران مســـتقل انگلیســـی درباره تجربه اش از این نوع پوشش خبری 
گفت: »همکار یهودی من از اینکه نمی تواند هزینه واقعی انســـانی بمباران غزه 
توســـط صهیونیســـت ها را بـــه خوانندگانـــش بگوید، متنفر اســـت. او از پوشـــش 

سردبیرش از جنگ ناراحت است.«
برخـــی روزنامه نـــگاران کـــه حتی درباره جنـــگ گزارش نمی دهنـــد، فقط به دلیل 
اظهارنظـــر یـــا اقداماتـــی که دلالت بـــر همدلی با قربانیان غـــزه دارد، از کار اخراج 
شده اند. مایکل آیزن، روزنامه نگار یهودی که در مجله علمی eLife کار می کرد، 
گفت که شغلش را به دلیل انتشار محتوایی درباره فلسطین از دست داده است. 
گفته می شود خبرنگاران بی بی سی به چهارچوب بندی تلویزیون انگلیس از جنگ 
غزه اعتراض کرده اند. درحالی که بی بی سی در توصیف عملیات طوفان الاقصی 
از کلماتی مانند »قتل عام« و »وحشی گری« استفاده کرده، از توصیف بمباران غزه 

توسط صهیونیست ها به شیوه ای مشابه خودداری کرده است. 

   شبکههایاجتماعیفعالشدند
رئیس مرکز نظارت بر رسانه مستقر در انگلیس درباره پوشش خبری رسانه ها گفته 
که پوشش رسانه ای در مورد جنگ صهیونیست ها علیه غزه ما را تقریبا سال ها 
به عقب برده است. او می گوید درحالی که حامیان صهیونیست ها پیام شان را 
به راحتی در رســـانه های جریان اصلی غربی منتشـــر می کنند، صداهای طرفدار 
فلسطین تنها در صورتی مجاز به صحبت هستند که عملیات طوفان الاقصی 

و حماس را محکوم کنند. 
کید کرد تناقض هایی وجود دارد که در آن به افراد بســـترهایی در  او همچنین تا
رســـانه های جریان اصلی داده می شـــود تا صدای خود را در مورد جنگ به گوش 
مردم برسانند. البته اولویت با سخنگویان یا کارشناسان صهیونیستی است و اگر 
فلسطینی ها دعوت شوند، ابتدا باید حماس را محکوم کنند بعد درباره جنگ 

یم بدون شک  حرف بزنند. او می گوید در هفته های ابتدایی حملات به غزه، رژ
از مزیت جنگ تبلیغاتی برخوردار بود و بر همه پلتفرم های رسانه ای تسلط خود 
را نشـــان می داد، اما کمی بعد متوجه شـــد روایت ها درحال تغییر اســـت، چون 
شـــبکه های اجتماعی نقش بســـیار جالب و مهمی را ایفا کرده اند، به ویژه برای 

مخاطبان جوان تر که حالا می توانستند مستقیما منابع در غزه را دنبال کنند. 
گوار این بوده که روایتی نادرســـت پیرامون این جنگ  همـــه ایـــن عوامل نتیجه نا
غم انگیز در اذهان میلیون ها نفر در غرب ترســـیم کنند. کلمات مهم هســـتند، 
مانند کادربندی و زمینه. آنها بیشترین اهمیت را در بحبوحه یک کارزار نظامی 
تهاجمی دارند که جان هزاران بی گناه را گرفته اســـت که عمدتا زنان، کودکان و 
حتی نوزادان در انکوباتور هســـتند. قابل توجه اســـت، درحالی که دروغی مبنی بر 
بیرون کشیدن نوزادان از انکوباتورهای بیمارستانی کویت و مرگ نوزادان توسط 
سربازان عراقی، برای توجیه اولین حمله آمریکا به عراق مورد استفاده قرار گرفت، 
واقعیت مرگ نوزادان در انکوباتورها در غزه به دلیل اقدامات صهیونیست ها منجر 
به آتش بس نشـــد. در عوض، رســـانه های غربی چشم شـــان را بستند و حتی این 

استانداردهای دوگانه آشکار را تداوم بخشیده اند. 
این درحالی اســـت که شـــبکه های اجتماعی از نظر جنگ روایت ها شمشـــیری 
، شبکه های اجتماعی پنجره های مهمی برای پوشش  دولبه بوده اند. از یک سو
جایگزیـــن هســـتند و بـــه تمـــام جهان این امـــکان را می دهند تا رنـــج روزانه مردم 
فلسطین را ببینند، چیزی که از طریق رسانه های جریان اصلی غربی امکان پذیر 
نبوده و نیست. همین موضوع به خشم گسترده ازجمله تظاهرات بزرگ طرفداران 
فلسطین در سراسر جهان کمک کرده است. از سوی دیگر این امر همچنین به 
انتشار بسیاری از ادعاهای بی اساس و دروغ های تاییدنشده توسط رسانه های 

جریان اصلی غربی کمک کرده است. 
شاید امیدی به این واقعیت وجود دارد که رسانه های غربی بیش از هر زمان دیگری 
صدای فلسطینی ها را پخش کرده اند و اعتراضات خیابانی گسترده علیه حمله 
یم در پایتخت های سراســـر جهان برگزار شـــده است. همچنین دلگرم کننده  رژ
اســـت که پوشـــش جایگزین از طریق رسانه های اجتماعی قابل مشاهده است. 
با این حال، برای نزدیک شدن به پوشش متعادل و عادلانه این جنگ وحشیانه، 
به چیزهای بیشـــتری نیاز اســـت. امید واقعی در تغییر افکار عمومی بین المللی 
و پوشـــش روایت های جایگزین در رســـانه های اجتماعی نهفته است. اینکه آیا 
این فضا می تواند منجر به تغییر مثبت در پوشش رسانه های بین المللی از این 

 . موضوع التهابی و حساس در حرکت رو به جلو شود یا خیر
شـــاید جمله »حقیقت اولین قربانی جنگ اســـت« کلیشـــه ای باشد، اما در قرن 
بیســـت ویکم با وجود پیشـــرفت رســـانه ها، شـــاهد این حقیقت هستیم. در این 
هفـــت مـــاه یـــا بهتـــر اســـت بگوییم در این 75 ســـال و هفت ماه، ما فقط شـــاهد 
فروپاشی بشریت نیستیم، ما شاهد یک فروپاشی در حرفه روزنامه نگاری هستیم. 

انتخابات و سرمایه اجتماعی

حقیقت قربانی چشم های بسته رسانه های جریان اصلی 
پوششرسانههایغربازحملهصهیونیستهابهغزه،متعصبانهبودیاغیرحرفهای؟
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